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  :پيش آورد 
  
 از اسلامپور، كه به مرارت، تـوي سـالها، از           ست  از جمع آوردن شعرهايي   ام،    جا سپاري كرده    بار، اين   چه اين   آن
هـايي،    تكـه   هايي كه از اقبال به دستم رسيد، جاهايي توي همين اينترنت، كـه تكـه                نوشته  جا، دست   جا و آن    اين

بـود،   پدر و مادر هم شـده  پاره شده بود، بي آورده بودند از شعر حجم، يا شعر ديگر، يا اسلامپور، كه چون پاره      
  . چاره شعر بي
آورد را براي كمينه توضيحي اضـافه         كه اين پيش    توانم، مقدمه بياورم بر اين مجموعه، جز آن         خواهم و نمي    نمي
دانـم،   ي چهل ِ گم و گور شده هم چيز زيادي نمي سواد از شعر حرف زدن را ندارم، از تاريخ اين دهه       . كنم  مي

كند فقط به   طور كه قضاوت را بار مي       بهتر، اين تر و شايد      ش هم كم    يِ شاعران   از تاريخ و مختصات و بيوگرافي     
  . اند، به راستي گي مرده هايش، همه ي زماني، مولف و تاريخ و مولفه اثر، انگار توي اين دوره

آورم، بـه      كه آن را در ادامه مـي       "ي شعر حجم است     بيانيه"  همان   -رسانشي     هم -ريگ اين رسانش      تنها مرده 
تر باشد؛ كـه     ي چهل و چه بسا اين شعرها از قبل          گردد به اواخر دهه      آن برمي  جاي توضيح شاعر شايد؛ گوييكه    

ي كارهـاي خـويش       كنـد كـه بـه تجربـه         گرايي شاعراني را گروه مي      حجم" : گويد  البته خود آن بيانيه هم مي     
  ".اند رسيده

 و اين كتابها و نظيرهايش      ي ملي بروم،    خواستم كتابخانه   مي -  كتابي از اسلامپور به دستم نرسيده، متاسفانه        هيچ
؛ براي   -هايي كه به انجام نرسيده هنوز، نقد را بچسبيم            خواستم   بيرون بكشم، اما چه مي      را از زير خروارها ياد،    

اند، جز چندتايي كـه مـثلن، آقـاي سـهراب             تر بگويم كه اين شعرها از كدام مجموعه         توانستم دقيق   همين نمي 
ام را، مشخص     اند از كجا بوده، و من هم آن شعرهايي كه از آن صفحه برداشته                ، گفته  شان  صفحهمازندراني در   

طور كه قطعن مد نظر شاعر         آن  و براي همين چيدمان شعرها، دقت ندارد،      . ام را از ايشان     گزاري  ام و سپاس    كرده
  .ام ها جسته اي كه در آن گردد، به آوايي از موسقي ن بر ميها به خوانش م بوده؛ پس چينش آن

تر اما، وقتـي   سپس. اي بسازم متفرقه از حجم، شعرها و گفتارها و چه و چه اول، بر آن بودم كه اين را مجموعه     
جـايي   اش و چه حيف كه يك ست كه يكجا بيارم ها به هم، ديدم كه بيشتر از آني   نشستم بر سر دوختن اين تكه     

  . گي، اما غنيمت كاسه اي نباشد جز يك البته شايد براي ديگر شعرها چاره. وندبش
. ام  ست كـه پـي گـشته        چند گاهي آورد    گرد كردن ره  ها گزينش من نيست،       كنم، اين   تاكيد مي  باز هم     ديگر كه، 

هم كرد، اگر شان خوا  جا سپاري   گمان اين   براي همين گزيده است؛ و اگر روزي كامل شعرها، به دستم برسد، بي            
  .بخت ياري كند

و بـه يـاد     .  سـپارش، خواسـته و نخواسـته        اند به اين دست، در اين       و سپاس و درود از آنها كه دستي رسانده        
  .  فريدون رهنما
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  ي شعر حجم بيانيه
   )Espacementalismeگرايي  حجم( 

  
هـاي مطلـق و فـوري و          دريافـت ها، بـه جـستجوي        كند كه در ماوراء واقعيت      گرايي آنهايي را گروه مي      حجم
  . است ها هر جستجوي ديگر را در آنها باطل كرده و عطش اين دريافت. اند تسكين بي

   در تظـاهر خـود،      كه از حكمت وجودي واقعيت و از علت غـايي آن برخاسـته اسـت و،                 مطلق است براي آن   
  . كند خويش را با واقعيت مادر آشنا نمي

 – اسـت     سيدن به دريافت، از حجمي كه بين آن دريافت و واقعيت مادر بوده            كه شاعر در ر     ست براي آن    فوري
  . جا بگذارد كه جاي پايي و علامتي به آن ست، بي   بخ سرعت پريده–نه از طول 

ست كـه عطـش      هاي ديگري    حجم  كه، به جستجوي كشف حجمي براي پريدن، جذبه،         تسكين است براي آن     بي
  . دهد كشف و جهيدن مي

  :كنيم   سر اين حرف ميتاملي بر
هايي از واقعيـت تـا        ست؛ فاصله   هايي  ست، فاصله   اي  از واقعيت تا مظاهر واقعيت، از شيء تا آثار شيء، فاصله          

رسـد، و     خيزد، هر شعاع به مظهـري در مـاورا آن چيـز مـي               از هزار نقطه يك چيز هزار شعاع برمي       . ماورا آن 
گرا، اين فاصله را بـا يـك جـست طـي              شاعر حجم . شود  صل مي اش با هزار بعد و      واقعيت با مظاهر هزارگونه   

هر مظهري را كـه انتخـاب كنـد، از          . گريزد   از واقعيت به سود مظهر آن مي        گونه،  و بدين . كند؛ تند و فوري     مي
پرد، از عرض، از طول       پرد، و از هر بعد كه مي        بعدي كه بين واقعيت و آن مظهر منتخب است با يك جست مي            

  . خواهد، به جستجوي حجم است و چون پريدن مي. گراست پرد، پس حجم پس از حجم مي. پرد و از عمق مي
و در اين رسيدن فقـط در  . رسد فرقش اين است كه از سه بعد به ماورا مي      . اسپاسمانتاليسم، سوررئاليسم نيست  

  . تتر اس جا هم جست، فوري در جهيدن از طول؛ گرچه در اين: كنند جا با هم ملاقات مي يك
و . بعدي طي شده اسـت      در پشت سر تصوير او سه     . گذارد   سير از خود به جا نمي       گرا در اين جست خط      حجم

  . سازند تا خواننده، شعر حجم را به جايي برساند كه شاعر رسيده است اين سه بعد طي شده، اسكله مي
شود، معتاد قصار، معتاد رسيدن به  اد ميي معت گيرد و خواننده خواننده، مشتاق، عبور از اسكله را به تاني ياد مي         

. جا، شاعر براي گفتن، حرفي نـدارد        در آن . ماورا، با عبور از حجم، به همان جايي كه شاعر حجم رسيده است            
همان چيزي را كه ساحران، پيغمبـران،       . آورد كه حيرت و راز است       و ناگاه چيزي را به زيان مي      . شرحي ندارد 

  . اند؛ يعني شعر، خود شعر آوران ايمان به لب آورده آوران كفر، پيام وداخوانان، برهمنان، پيام
اش از زيبـايي و       جذبه. اي مجذوب   ست يا اراده    هايي ارادي   جذبه. ست و، نه اختياري     گرايي نه خودكاري    حجم

  .بستن به سرنوشت شعر از توقع فرم و از دل. اش از شور و از شعور است اراده. ست زيباشناختي
ي شـعر، كـه       تپش آگاه براي هنر شاعري در انسان ديوانـه        . ست خشن و عصبي     تپشي. است، نه تفنن  نه هوس   
  . ترسد كند كه از قرباني شدن نمي خطر مي
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سـت و در كـشف زيبـايي          شعر كمال اسـت، در كمـالش وحـشي        . هاي قشنگ نيست    شعر حجم، شعر حرف   
  . كند خشونت مي

در . تغيير جا دادن واقعيـت هـم نيـست؛ واقعيـت هـم نيـست              . شود عتيقه نيست، ولي از بوي باستان بيدار مي       
گرا، هميشه بر سر آن است كه واقعيتي خلـق كنـد              شاعر حجم . كند  ي روز و در زبان كوچه توقف نمي         زندگي
  :تر و شديدتر از واقعيت روزانه و معمول  ناب

گيريم، در    گونه وام مي    ملي را كه بدين   و عوا . سازيم  دهيم، منظري از علت غايي آنها مي        ما تصويري از اشيا نمي    
  . نشانيم اي از واقعيت مي جايي دوردست با فاصله

  . خلق يك قطعه است؛ يعني شعر خودش بايد موضوع خودش باشد. كار شعر، گفتن نيست
  . كنيم ها را در كارمان فراموش نمي فصاحت و جستجوهاي زباني روياي ما نيست، ولي جادوي عجيب واژه

 مسئول كار خـويش و درون    و اگر مسئول است،     گريزد،  ي تعهد مي    ، از دروغ ايدئولوژي و از حجره      شعر حجم 
گيـرد، بـل از       گويد، از تعهدي نيست كـه بـر دوش مـي            و اگر از تعهد مي    . ست و بيدار    خويش است؛ انقلابي  

 داده شـده،    هـا و تعهـدهاي جهـت        گذارد؛ چراكه شعر حجم به دنبـال مـسئوليت          ست كه بر دوش مي      تعهدي
كه متعهـد    شعر پيش از آن پس اين. دهد تا از نداهاي او جهت بگيرد و جهت بدهد به درون نبوت مي  . رود  نمي

  . كند بشود، متعهد مي
. صفت عصر است و خطابي جهاني دارد      . سبك ديگر شعر ايران است     ) Espacementalisme( گرايي    حجم

ست براي  گيرد و اين بيانيه دعوتي نما و موسيقي را به خود ميو چون صفت عصر است، نقاشي، تاتر، قصه، سي     
نويسان، سينماگران و نويسندگاني كه كار خويش را در سـمت ايـن خطـاب                 عزيمت، همراه نقاشان، نمايشنامه   

  . بينيم بينند و مي مي
. هاي از سه بعـد     اند؛ به لذت پريدن     ي كارهاي خويش رسيده     كند كه به تجربه     گرايي شاعراني را گروه مي      حجم

مبارزه عليه آنهايي كه بـه      . كنيم  مبارزه مي . نه پيشواييم، نه بت   . چيند  اي رسيده را مي     ي ما ميوه    پس، اينك بيانيه  
  ...كنند تا به نخوت فردي يا اجتماعي خود رضايت بدهند اين كشف خيانت مي
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  "ي سرخ ليلي  شقيقه" 
  
  

  ست  ديوانه نشسته
  شود  هايش سياه مي  در رگ    و خون سرخ ليلي

  ديوانه 
  هاش  زنگوله  با غروب   

  بر گوش 
  
  

  ست  ديوانه نشسته
  نويسد  و براي خون سياه ليلي مي

  
  تنها آن گورخر و نمك
  كه پاسخ به جايي بود 

  انديشيد كه در قلب مي  تنها آن شقيقه
  جا كه باران  آن

  هاي حسد  با لكه  
  آورد  يستاره را به ميهماني سنگين نفت م

  
  هاي در باران ملكه
  هاي باكره در باران ملكه

  ي نفت ي ارثيه با زنگاري
  ي نور  هاي نقره و با خلخال

  همه زيور و از اين  
  آيد  ي موعود شرمشان مي و اين چند روزه

  و سنگيني بخور
  كشد  از پنجره مي    گل را به عتاب

  آيد  آن عاقبت از كدام ديار مي
  دوش ي مردار بر  با يك صله
  آن مهميز 
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  ي سفت منقبض گلوله  بر كشاله
  ش وداع كرد  وقتي عروس با آخرين روزهاي دوشيزگي

  هاي حركت لكه    لكه لكه
  هاي آبي موسيقي  لكه

    وقتي ليلي 
  سوزاند  بازوهاش را در باد مي

  و شط خنك از بادهاي گردنه 
  كند  ي ارغوان مويه مي وقتي ليلي در جامه

  دقيقه را 
  شه نماز آواز همي
  ي خاموش بكر  و جذبه

  گذارد  ي خاري در كنار بستر ليلي مي بوته
  تا هميشه از دشت برخيزد 
  تا هميشه از بخار بشكفد 

  و لبهاش از خنكاي بهار بتركد 
  ش از هزار شيهه مردار و كشاله
   از هزار شيهه گلوله     ش سفت و منقبض و كشاله

  بتركد            
  اش وداع كرد   دوشيزگيوقتي عروس با آخرين روزهاي

  
    ! مور  ي تي مور  ي تي

  شنوي آواز گوزن را مي
  آواز آن خراب گرسنه         
  يي  آن دستك نقره  آن خرابه     
  هاي متبلور نمك دانه  آن گوشت    
  نمك از چهار جهت          
  ي ابعاد نمك از همه          

  
  كند  كوير را ديوانه مي  ست كه موسيقي نمك  گونه و بدين
  ي خار و هزار كبوتر  با هزار بوتهو كوير 

  گزارد  آخرين نماز را بر ميت مي
  دشت نيلوفري گوزن است  ست  آنچه مانده
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  ي مضطرب  چار پاشنه    
  و يك چشم 

  دو برادر و سه خواهر و همه مادر 
  نخل و شط و نقاب رطوبت 

  سه خواهر و دو خنجر دو برادر 
  و دو ماه كه همزمان برآيد 

  ي ليلي سم بكوبد ه بر جنازهو تنها يك اسب ك
  

  هاي كويري ي نرگس بر آب اين دستهاي كودكانه
  اين آفتاب جمعه

  كشد  وقتي با اولين لگام باكره سبك در شهاب شيهه مي
  مرغي اگر

  ي مظلوم پرسيد  از شاپرك ساده
  دستي اگر
  از ملخ  

  دريا را دريا دريا 
  تر  قرمزتر  آبي را سرخ

   تر و معطر و حجله را شفاف
  

  بوي هزار قنات 
  هاي شوش  از جلگه  بوي نسترن 
  در پرده   بوي خون

  آيد  بوي عروسي ليلي مي
  

  اين سرنوشت است اين 
  شب اگر تيره   كه بگويد و بس كند 

  شب اگر نيلوفر       
  ماند  ليلي در لنگر مي

  زند  ليلي در آب پرسه مي
  

  اين است سرنوشت اين 
  شود  يي كه متلاشي مي سپيده
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     خون است ستايش
  وقتي 

  هزار جسد و هزار كفتار         
  روند  ي يك كبوتر و يك اسب مي به ميهماني        
  وقتي      
  پرند  ي ليلي مي هزار قناري بر جنازه        
  ي شط ي جمعه ساعت سه
  آيم  هاي سفيدم مي با كفش

  و با پيرهن سفيد و شلوار سفيدم 
  تا جمعه را در سفيد كنم 
  بوي سفيد بكشم  د تا جمعه را در شط سفي

  
  كشد  ميهمان ناخوانده در اتاق پهلويي سوت مي

  كند  ابر اتاق پهلويي را نوازش مي
  چكد  در اتاق پهلويي خون مي

  . شود و ليلي زن مي
  

  ي بيمار  هاي كودكانه اين دست
  ست  مثل خزه آويخته

  هاي كوچك با النگوهاي نقره و دستك نقره اين دست
  هاي كويري  بر آب

  ي صبح آفتاب حجلهاين 
  در اتاق پهلويي طنين ديگر دارد 

  ي غزل و دو خط فارسي  ي آويخته شاخه
  كشد  عروس خميازه مي

  تكاند  ميهمان شهوت را مي
  

  مرغي اگر 
  از باد پرسيد   

  دريا را دريا دريا 
  تر قرمزتر  آبي را سرخ

  تر و معطر  و حجله را شفاف
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  آيد  بوي هزار خار مي
  ست و قصيل اسبهاي پ بوي جلگه

  آيد  بوي عروسي ليلي مي
  كشد و صداي پاي غريبي كه آسمان را پارو مي

  صداي سم موذي
  گشايد   و صداي پاي غريبي كه آسمان را مي

  با يك پنجره و دو در صبحگاهي 
  نداي طبل هزار كشته 

  و هزار منتظر 
  

    سگ از سياهي نفريني عوعو كرد 
  و دويد         

  انداز شد  كلوخسگ از مهارت ويراني 
  
  شنوي مورچي آواز گوزن را مي ي تي

  در شبي كه ارابه بارش را 
  هاي موزون  گله گوزن

  هاشان بر پا  هاشان بر سر و خلخال با تاج
  رانند  مي        

  ي حيوان  در شيار تازه  نقره حركت دارد 
  و در تن اين بت نيلوفري

  ليلي 
  كشد  ي شفق در خون ديوانه سر مي بازمانده

  خواند  ديوانه ميو 
  كند  هاش رگ مي و خون سياه ليلي در پستان

  وزد  در بخار شط مي  و خنكاي پاييزي ليلي
  

  انديشد  تنها آن شقيقه كه در قلب مي
  و روزن       

  .كشد ليلي ديوانه را به بستر مي
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 بلندشعر   هس

    
  

  1   
      
    

  اي كه عشق ـ منطقهبراي  
  ست با طاعون  مسالمتي
  هزار جلاد احضار 

  كارناوال مشكوكي را 
  در حصار مصلحت (

  دهد  خبر مي
  
*  

  گفتار را در تراخم ـ
  به زمستان كشيدند 

  ي برف  ارابه
  هاي سنگين را به ترْك دارد  نعش

  
*  

  مادر ـ در خليج بي
  ماهي بردبار 

  لرزشي بايدت 
  ي گرگها متواري شود  تا سكوت در گله

  
  
  
  
  
    

2    
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  شن ـي بزرگ رو يك نقطه
  همواره ـ
  فشارد  قلبم را مي

  
*  

  رسد  سال بهار كه مي
  آيند ـ ها به ياد مي چلچله

  روم  و من از ياد مي
  
*  

  اينك كه ماه ـ
  ست با جيغش ـ كلاغي

  بر سرم 
  و پلكانهاي خيس

  ي در و تقه
  كه پاسخي ندارد (
  
*  

  ها كه بيايند  رمه
  يم را ـ مردانگي

  نزد سگهاي سرمازده ـ
  نهم  به زمين مي

  و 
  شوم  دور مي

  
    
  
  
  
  

3   
  

  چشمي به رونق ـ
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*  
  :درياچه را گفتي 

  جاري شو 
  مرا كه جز بر وسواسي پايدار نيستم 

  چگونه چون عروسكي 
  وار  دلقك( 

  به بستر خواهي برد 
  
*  

  چشمي به رونق ـ
  تا بر مراثي برفي 

  آويز وصلت منحني باشي 
  

***  
  ت فراق اين
  هميشه نوشنده ( 

  ي اكسيژن  با اتمهاي رفصنده
  ...صفرايي كه در جگر اختلال آورد (
  

***  
  و تخمهاي چرو كيده ـ در نسلهاي خمار ـ

  تولدش را 
  در مجلس كوير 

. كند  بر گزار مي
  
  

  سطح شبح در سفر پاك

       پرويز اسلامپور
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  برگيري يي از پر خفاش كه حلقه

  تي تر از سايه تهاينجا نشس

 
كاهد مي    ي خاك را از فضا از آنچه زاويه

 
  تر كه بگويم و تازه

بلرزد    كودكانه در قبري   ،استخوان يك كولي

  از حس يك زاويه تنگتر   

   
 

  و آنجا

  افتد مي و از لبخند جدا  شود  جسد لخت مي

  بندد از صدايي كه در دل مي   

  بياندازد اش به خنده تا پاسخي ديگر دوباره

  گويي اين دايره           

  هر چند كه گرداگرد است            
  جهان نيست           

  
 

  او كه بلند مي گويد 
  افتد سايه از من دورتر مي

         افتد سايه از او دورتر مي   
  كند و زير خاك حس استخوان صدا مي   

 
  قواره تصوير ندارد گوشت بي

  مثل خونخوار

  در آينه

  ست يدهحس ِ پوست خشك

  اينجا

   ها جسد كه در خانه   
  شود پنهان مي
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  دارد ظرف را بر مي

شود صدايي نازك كشيده مي 
شكند انگشت جسد مي    و           

  
 

 
  يي معنايي را در برگيرد تا اشاره

  را ي اسكلت ِ اين كوژ معني   

  خيزد كه از خاك بر مي   

  ايستد و در آينه مي   

 
  كه بگيردانگشت را به خود          

  كند اشاره تنها بر خود جايز مي         

نهايت تواضع اوست    اين و         

  
 

 
  خيزد مي زده برتجا بخار از شيرهاي وحش و آن

  افتد تور كه مي     

  پيچد يي به خود مي ماده     

بيند خود مي    و خود را در چنگالهاي     

 
   ست اين جادو گويي همواره

 
اند جسدهاي آب نشسته   راينجا كه شيرهاي وحشتزده ب

 ي روشن هسته ي بي مخروطه

  
  چرخد خبر مي از كجا اين همه بي       

  چرخد تا اين همه مي       

  بتركد در يك جرعه       

  يابد نگرد و تنها خود را مي آنگاه كه مي       

  ماند مي پس

  شود دورتر كه مي و   

  بد آنگاه يا معنايي دقيق مي
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  ايستد خود مي در       

  و ايمان ميĤرد       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شوند تا آتش را تحقير كنند ماران كه جمع مي
       اسلامپور پرويز
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  تر است  فضاي پشت استخوان كشيده

  از راني افتاده در دل 
  ي حس كه رسيده  دود بر حاشيه مي

  كند  مكث مي
  نگرد  مي

  افتد  و پس مي
،  

  
  نچرخد در بند ستود مي

  كه چندان جدا شود تا بتركد 
  و يا بسوزاند اين مارِ سبز ِ ترسيده را 

  شود  كه دندانهاش هرگز چنين آسان قفل نمي
  در نگاه 

  چرخد  مي
  

  در غضروف و استخوان ِ سرد باز هم 
،  
  

  ش شد  چه چاره
  چرخش ِ گرد ِ گوشتي از هوا و پيه بدبو 

  باز ِ عطشي براي جويدن 
   اين دندانهاي آبي يا خردخرد كردن ِ و

  ند در عمق نم ك كه فروشان مي
  و از وزش ِ آب 

  پيچاند خود را  لرزد و مي مي
  يي تنگ  در دريچه

،  
  

  تركانَد در  ش را مي تا استخوان ِ بهانه
  شبح 
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 ،  
  
  لرزد اين خون در مرگ  يم

  شود و  تيره مي
  چكد  مي
،  

  شوي كني و باز مي افتي صدا نمي  بر دريچه ميهچگون
  نجا زرد معنايي جز مرض داردآ
،  

  
  ي سياه  زند از بشره نوك مي

  در بند ناف و زير زانو
  

  يك آلت براي كُشت 
 ، 

  
  هنگام ديگرِ سكته 

  رگ مي افتد در كف دست 
،  
  
  چرخد  مي

  ي استخوان ِ ماهي  به دور حدقه
  شير 

،  
  

  دواير خُرد ِ آهنگدار 
  چرخد  وقتي مي

  گيرد  شتابد كام مي مي
  ي خُردتر  ه دايرهآنگا

  نشيند  آرام مي
  گسترد ايمانش را مي و

  ي شتابنده آهنگش را از بر دارد  دايره
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،  
  

  اي دراز  حلقه
  يي و يا بوده در ين تنگ  بوده

  ش  در حس خا طره
  هم و 

  ماند منتظر مي
  ي نجيب  رويه كمسال بي

،  
  

  ي سخت ِ در مرز  قرينه
   ي حس اندازد خود را در تا ريكي شبح مي

،  
  

  ست  بر پوستي خشكيده
  ي دراز  و يا بر پاهاي كشيده

  افتد  مي
  هميشه هميشه 

،  
  

  گذرد  ي سوزني مي كدام صفحه
  سازد  شكند و باز مي اين دايره را كه خط مي

،  
 

  ست  ي آخر سطري در ذره
  سطر ِ استخوان دراز نقره 

  
  ست تر از رگها دونده آنجا چشمهاي خسته

  ي فعال  رگهاي دونده
  ايستاند از فرط دويدن  ه اسب را ميك

  زند  و نفس مي
  بخار را انداخته در يال 

  نشيند  پيچد و بر هر دو پاش مي مي
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،  
  

  ست  مار ِ خزيده
  بر هوش ِ دست 

  و كجا 
  هاي آژير  در چاله

  بله 
  

  آري آري 
  اين انگشتها را ببر

  هم 
،  

  
  
  ي پنجم كمر  پاره

  ي ليزاب  افتد در كرانه از پا مي
  ..ي گسترد م

  ايستد  ي دوباره در بند ناف مي لكه
  لغزد  و پس دوباره مي

  ي بسته  در لحظه
 شود  و با جهشي در عمق حس خاموش مي

  
  

  
  

  شتاب براي ايثار حركتي بي
اسلامپور   پرويز
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  كوتاه ي كبوده

  ي بازوست هميشه

  ست و رگي براي تنفس بيگانه

معتقدم   .. اب موذيانهومن به اين خ

 
  ست عنابي زباني سرود بي

  روز ِ نيلو فرها

  با دستي سرخ و دستي سبز كه

  تراود بر كف سرد مي

، 

 
  خيزد و اين بازو بر مي

  حركت دارد

  كند و خون ِمرا در شيشه مي

  
  زيباست زن

  كه بستر ِ نيلوفران آبي

  و در آغوش من

  سبز است

  نشيند بر انگشت كه مي

  پرد اب ميواز خ

  شود به چشمي تارتر ه چشمي عريانتر ميب و شب

  پرد اب كه ميواز خ

  چشم ِ كبوتر را

  كند كور مي

 
 

  گشاده بر مرگ

  هنگام ناخني تار موي بي

  راند مي

  ابي داردتكه ش بي

  حتا

 ،
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  آمد به دو گام

ي چشم و بازوش فاصله 
  گيسوش

  و حادثه شد در جذام

زخم  ي را برخاسته بود افروختن ِ دو
  گويي

 

 

،

  دو بلور

  زايد مي مادر ابريشمي كه

  شود و سكون، اينگونه بدل مي

  به شك

  يي زرد در كناره

  مهرباني دژخيم

  بر آخرين لكه

براند   آمد تا به دل نشيند و راست
 

 

،

  پس بچين

  گل سرخي از آن زبان

  و آتشي در راه من

 
  ترسد يش ميقاتل از چشمها

  و از تاريكي

  گردد باز مي

  هات ي سايه گويم اي همه ترا مي

  دستهات كه آفتاب در

  شود بخار مي

 

 

،

  ي نازك ضربه

  شود مي ثبه گلو رسم

  خفه
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  ش و چهره

  كبود و مساوي

 .. اي لغزان كُره

، 

  
هايي ميان چشم اژد 

بازوت 
  آب اين يال قرمز بر

ي تير كه تابيده بر آفتابش جاده 
  يي ديگر و بس زنگوله

  بر آب

  ماا

  اين يال ِ قرمز به چشم ِ اژدهايي

بخار  شد مي 
، 

  
  تارانده بر سر ِ كاج

  زلف كبود سياهي

  آتشزنه صد سنگ و با يك

  حريق آسمان را

  تدارك ديد

، 

  
  ميان تيره زرد و بنفش

  تاب رگ كشيدن ِ بي نفس

  اب بود برگودر خ

  با هزار دستش

  شست  ناخن ِكو تنها ي

،  

  
  پس

  ريك راي با نويسم اين تاره يو مبه بان

  هام تكيه دهد شانه به
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  ي گشاد در دست من و روزنه

  هاش را به باد سپرد شكوفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطح تغزل  نماي بي
  
  

  ست  يي بوده ي افتاده حفره
  در ميان ِآن افتادن 
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  و آتشي ايستاده 
  ي تو بود  كه معناي ميانه

  معناي سوم 
  ي حيات اند در پشت ِ دانهايست كه مي

   
  گوشت  آن دانه كه در

  وقتي لخته شود 
  يعني جسد 

،  
  
  

  ايستد  آنجا زمينهاي سياه پخته مي
  شود  و باز پخته مي ايستد مي
  

  شنوي از جهان زينهار  و اين مبارك است بر آنچه مي
      

  پسرك سنگ نپران 
  ي باستان  هاي مرده بر تن

  
  افتد  و آن دستي كه مي

  افتاد آنجا و 
  آن دستي كه فقط 

  اش داشت  يك ناخن در حس
  

  كردند در دل يك دختر جنده  دواني مي و اسب
  
  

  يي بايد باشد  پس اين استخوان هم بهانه
  براي فشردن 

  تن هم براي ساين نش
  يي كه در ميان دو انگشت ِكودك  بهانه

  يك پاييز را نگه داري 
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  نقاب را كه برداشت 
    زيبا بود مثل يك مرد  

  
  
  

  ماند بر خار  چه مي  و جز دو رگ ِ غبار 
  ي شب  تا آبي/ رو شن 

  روشن ِ ناتمام 
  
  

  ميرد اين اسب  فقط در اينجا مي
  در آن دور ِ دور 

  اندش  اندش و سوزانده كه ايستانده
  
  
  

  پس بايد 
  در زير يك نقاب 

  آرايشي دقيق داشت 
  
  
  
  
  

از  

 وال  هاي   نام   
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    سلامپورپرويز ا       

            1989
 ي عجيب هيچ عشق از سينه ي راز دار دريا وقتي نامه

     ِ سرشار ِ وال  بيگانه نيست وقتش آمده تا به تعارف

 تقدم پرويز داريوش به اندوهبار ترين  پس ِ

  اسماعيل پور والي                                             

   

  

دلهاي آرام والگيران تا     ملاحان تا بروند

 ي تاريك غرور  تكه    تا همه چيزها جاهاي راستشان را نشينند

 در حساب دروغ سهم ثابت شيطان

   

      ِاسارت است  دريا اينگونه ميزان

 وال مثلَ عدالتي كه

 هر لحظه در عمل و بردگان بچشم ِ كوران تا

 برده پرستان

   

   بهاآي  تاريكترين سطوح خاك مانده است بر دوش ِ هزار ساله

 گيرد  طاعون سراسر انسان را از سر مي   جهد يي مي سالي صاعقه هر خرآ كه 

  نوشت هر يك سرداران رس
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 بانجام شكستي پرجادو كه جوشيد خونشان

 ن هر غروبي خونبارتر ِسحرِ مظلومآشود و از پس  سمانها ميآمايل 

 دمد و مي

    رسد مرگ مي

  مرگ به دعاهاي در هم سرگردان 

  كند  راه بيراه مي ان را ازهمگ

  مرگ نام ندارد 

  رد امي گذ نامهاي بسيار اما بر كسان

  دميان آتاريكترين سطح  خرشآ و

  سمانها آبر سطوح لازم 

  گسترد  مي و

 معناش و

 سپارد معناي واحد ِعظيم ميه را ب

  نچنان كه بايد نريخت آمرا  پس چند انگار ِ وال خون

  رگهايم تركيد 

     خرين جهت شد آ جواب ماند بي  سوالات

  سنگين هند  بهاي آ زير  جهنم تاريك واله ب

  بيماري بسيار و بشدت شدكه حالي

   

  بهاي سنگين آ  ي عمر  مانده ميانه
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 پا به پا شده      هنوز از هراس 

  ي تب بود  لودهآچشمهام از قوت صبحي طلايي 

  دلايل  و

  خورد  به مسايل عجيب و صفتهاي والا نمي

 سفر ميسر نبود ِو رد

   

  بها عمق دريا باشد آتا عمر 

 ينهآاگر در 

 تصوير خونخواران

   

 تر مثل ِوقتي زوبان پرت كنند شفتهآدر بدر هر دم  ملاحان ِ

  نامادراني روزانه شهادت زدند  غوشهاي تندآبر 

  كورشان كرده بود  جايي كه شهوت ِتيز

  تا روزي كه وقت تنهايشان كرد 

 نجا نبودمآ

 ورم تاآشان پس بايد  پناه بسوگند ِبعضي

 يمآخدايان بالايي را خوش 

،

      از شكافهاي گود ترديد 

دم آاز شدت تيز نفرت 
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  سياآگرگهاي پرخيز 

پناه گريختند      زمين سمتهاي سردتره ب

  

مدند كنار و نشستند آروزها 

 عشقهاي تنگ بكشتند رود ِعاشقان كنار

و من كنار تو مي مانم  د يآ مده روز ميآروزي روز 

 دلايل ِكشتن  خود   قصه خوابت كنم ه شب تا ب

 

راه راه ميبرد جهان پا 

و پنجره باز ِ راز     ي ترس است  خانه خانه

هاي منتظر  و دشنه    باز گفتن ِ مرگ 

    تا عمر چنين كند 

مادر كودك بي

،

   

  ي عمر  ميانه

  داني  مي

 نيست كودكانه عادتي پستتر از شباهت ب

از  شان از همين است و جاويداني  كودكي براي مردم دريا هيچ نبوده 

  شان  همين كه دليرترين

  اند  مثل ِ كودكان جادو زده
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و در 

پرهيزند پس  پيري كه از راز مي

  لرزند  وازشان ميآبند ِ انتظار ِ وال بند

خرين آالكل 

كند  ي عقلشان را بيهوش مي ذره

   

  داردفردا نه دريا بال 

  نه وال ديوار 

فردا نه والگيري 

جنونش را مي پذيرد 

  شناسد   كسي مي،درين دريا باز نه كس

بگر آي وال را  نه مژده

گيرد زيرا  يي مي سكه

  وال همركاب ِ سرداران مجلل است 

  ي ديگر  و همكنار ِحرامي

در 

بهاي بالاتر و زيرا آبراههاي تنگ آ

  اند  ان پس ديوانه ملاح    اند درياها كه ديوانه

و دريا 

ي خداست  ي پر صاعقه خرين ميكدهآ
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چنانكه بند ارواح ِ سرگردان ِ گورستانهاي جنوب است  

ي شمال بسادگي از هر بند گريختند  ارواح ساده

  سمان مانده آتش ِ آدو منزل زير ِ 

ي مسافران ِ  ي كور ِ حسودان و خانه خانه

سبك 

ت كه ثروت ِ عقل و عقل ِثرو

هم كه بند سازان  يي دسته نآكه در بند بودن و  نهاييآبر  

  تا جهان شمالش بالا 

  و جنوبهاش بالاتر باشد 

  تا بندهاي جان پس در مرگهاي ناقص است 

  چنين  و اين

  در دو گورستان از روزي به روز ديگر 

ند ا ي هم دو كس بيگانه

 ،

گناهان  بي

 ست باراني روزهاي بي    روز قتل ابر 

   هراس ِ خوابِ خوش   شب ِرحمت

وقتي 

  مهري ميسر اَمد  بدلايل ِ دوست نه اَغازي

و نه بار ِمرگي سبك فراهم 
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تا 

ماه ِ پايانم تا تويي اگر            

  يكمرتو شبِ تا           

زورقهاي سبك اگر بلايي جهان را كشت 

شكسته و شكننده  بها را موجهاييآ

 گذاشت شاهين يي اگر پايان ِ هر صفحه را نقطه

جهات تو جهت ه همه اين راهها ب 

ديگر اگر چرايي درد 

تا سرِ چاه برد     ديگر  برادر تا برادر ِ 

  زندانش 

اگر دل ِماهي بگذار 

ي هر هوس هم  مرتبي پاك بمانم مرتبه

معين ومعلوم 

  و دلگير ِ تو هم نباشم     بي تو دل ندهم   شده  تا بدمِ مرگ هم

زيرا 

  ست روزهاي بي بارني         ابرروز قتل

  

1989پرويز اسلامپور     

  
   " نمك و حركت وريد "هايي از  برگزيده
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   تهران 1347چاپ 
سهراب مازندراني    ) آورده از به گزينش ( 

  
  

، بركـشيده، سـهراب     "نمـك و حركـت وريـد       "ي    از مجموعه  -اش آيا     دانم همه    نمي –گويا  ها را     اين گزيده 
  . از او سپاس و به درود. شان در اينترنت آورده جا، از او وامدارم كه پيش ام اين مازندراني، و من كه آورده

م، پس  ا  كردهها را از هم جدا        نام  ها اسم دارند و بعضي ندارند، من با شمارگان، بي           اما توضيح كه بعضي از اين     
  . گر ن است، نه از شاعر نه از گزينشها از م شماره

  
  
  
  
  
  
  
  

١  
  
  
  

ي كوير ي كوفته ذائقه
  زير سم ماه

  از سنگر    اينك چه شوكتي 
  هنگام كه دشت 
  در فك نعنا / روياي نمك را 

  كند  خرد مي                                 
  ي گوزن  ي خوابزده ذائقه

  كه تا ظهر باطل
  –د كش  سم مي                  

  
  
  
  
  

  

com.blogfa.l-do://http 
 

http://www.satoortan.persianblog.com/


٣٥ 

2  
  
  
  
  

چشمهاي فصل 
  آمده از هيولاي سنگ 

    - تا فراخي ازدحام زخم
  - كودن                                

  -آيد  سياووش از ديارهاي طبيعي مي
  -از ديارهاي مطهر                                
  تا در اعماق فصلهاي جادوگر

  هاي مستور مردگان ترديد را  چاله
  . نبش كند                                              
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      3  
  
  

  دل 
  پذيرشي برين استخوان

  سوزد ، بل كه نمي
  خود مرهمي است بر حسد 

  
  شاهزاده دعا به بازوش بست و

  مرد ديواني نگيني درشت
  ش  به سينه                                  

  ي ذهن سابقهو ديگر ، نور را به 
  روشنا نپندار 

  گي را ، به ارمغان روزي بايسته ، اين تيره
   بپذير                                                    

  پس كيست تا به نگيني رامش كني و
  به آغلي

   سر بر آستان آوريش                
  

  سان دست بر گلوش بدار و آن
  تا لرزه هاي تن من 

  تازد ، و بندر  باشد ، كه به خسرانه پيش ميزورق حركتي
  به حركتي نارسا
  دارد مي  زنگ بر                
  و در اين حال

  كوليان را ، نيز ـ
   از ياد مبر                       

  يي ـ درد زير بار نگيني و آيه چشم در چشم ، و گلوش كه مي
  و اينك قلبش 

  كه با دو راه سياه و سرخ
  رود چه به ژرفا مي                                 

com.blogfa.l-do://http 
 



٣٧ 

  ايني به سياه، كه به جهنم بازوش تب، و
  آني سرخ ، كه حركت را به نياز

  
  و من دانستم ، بر بستر خون و نجات

  ترين زنگوله  ديوانه
   به گوشهاش مي نوازد                

  ماند و اين به آن مي
  يي برگيري و قلبي بكاري كه دشنه
   خود از اين كف ، پس                                               

   زنگارم ،                                               
   نگيني زرد و نامي مركب                                                          
   بر آن باشد                                                                                         

                                                         
  .كه بر انگشت نهي و حكم راني           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

com.blogfa.l-do://http 
 



٣٨ 

  

4 

  

  ي اندوه پنج ترعه

  در راستاي اندام

  و راهي تا تنديس گياه

  

  اين زنگي ِ تب

  ي سبز تا رأس جزيره

  

  زند ا در ژرفا ميتمام زنگه

  

  خنجر

  ميعاد مظلوم زخم

  -ي زرد مسخ نقره

  

  اش را بلور چشمهاي باكره

  گشايد                                    مي
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5    

  

  

  ي تب ي خاكستري حلقه

  دلمان براي دستهامان سوخت

  رهد تابستان از مفرغ مي

  

  تو چشم بسته بر سيماب

  تا انتظار دود و شرجي

   گشادهو نمك گردنهاي

  

  ليكن

  *»مات«تو جدايي از 
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6    

  

  

  

چرد شب ديگري به در مي

ماند تازه علفهاي عصر مي

   

  

ي بود ي افتاده بر رگهاي كشيده كبوده 

در آب/ افتاده در بادهاي به درازا

ي برگهاي ايستاده گفتنِ همه

ي باد بر رگهاي كشيده/ ي به درازا افتاده كبوده
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7        
  

  

  

  

  

شتهامانگ

بهارِ كشيده تا دامن بي

    

ي ماندن اي بي

توانِ شربت سبزم را

بردن                       

    

  ي شير درنگي بخاري بي
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8  

  

خود شاد بايد اين مركبِ باد

با فلقي از مينا

و فلكي از ناخنِ گشاد

 

  تاش اين رده باز ماند

  ي مرگ و فضاهاي خالي

  بي درنگي

  دبر خود بگشاي

  خود بايد شاد اين رقم باد
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    9  

  

  

دمي به آسودن برخيز

  آرد ستاره به بازوت تاب مي

  ماني و تو تنها مي

  ي مات صبح كه در گوشه

  سفر از راست به چپ كني

  و بازوت را به باور با خود داري

   

  كينه برخيز بي

  دغدغه صبح را بپا و بي
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10    
 

  
  

  خيزران
  درين درازاي رگ

  
  بِ درقل

                                      خنجر
  
  

  
  
  
  

11  
  
  
  

  آيد از كلام مي
  كمين شب                 (

  ي شعور در حباب موسيقي
  سوزاند كه پرواز را در بال مي

  
  و/ با دوران مغناطيسي

  ..-                              گيسوي تار
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12  
  
  
  
  
  
  
  

  از هزار جزام/ دو رگ
  
  ي طبل تكاني رويه مي

  پدر ي بي بر اشك اين شكمباره
  

  هزار پاره ي مرگ/ هزار
  در روزنه ي اين تب استخواني

  
  خواني و نمي/ پيچاني مي

  مرثيه بر مرگ دو كودك
  

  سر گور يك كفتار/ تا بنشيني بر
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13  

  
  
  
  
  
  

  پاكترين سنگ در مشت قلاب
  مست رويشي ديگر

                             موج
  -ي هوش آفتاب كودكي

  
  -راستترين شط گرده

  هاي باد مرز مزرعه
  

  شيل در آهشكند آ مي
  كند پستان رود گ مير

  
  و نيست/      راني راست مي
   كه/    جزين اميد

                   برخيزي
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14  
  
  

  بهار زاويه و مشت
  در گلوي كسوف

  
  و

  ي باد ي وحشي عاطفه
  

  زني با دو رگ تابستاني
  در خليج سبز

  
  -ي دو دشت كودكي به همسرايي

  
  
  

15  
  
  

  مشتعل از دو گونه
  بر تن اين نيلوفر

  -                    خار
  گي از بلاي دو بيمار حشمتت تيره

  
  رويت شب بر لب توفان

  /آخرين سحر
  در گلوي بادبان                        
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16    
  
  
  

  
  ي دوباره دوشيزه/ پس

  در برج شبنم و تاريكي
  نشيند                              مي

  
  مردي كه زخم نمك

  در مثلثهاي گلوش فشرد
  /شانه  

  ي سنگ به عفريته
  

  باشيم تا وصلتي مخوف 
  ي حس را ي وبايي شرحه

                                   رگ زند
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17    
  
  
  
  

  هزيمتلب از 
  
  چكد فتنه در بلوط مي
  

               -رسد درين ديدن مي
  هاي دو قلب فتنه                           

  
  آسمان

            پر از فراموش
  

  ترساي تر دامن
  .-وقتي شك در راستاي آتش                  (

  
  
  

  تو كيستي شكم رشك
  بعد دندان در گوشت

  فتنه در بلوط دو انگشت
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18  
  
  
  

  
  تركد در تحمل سير رگ مي

  
  

  به گزار گوشت از فلز
  شب در شيشه ي مات

  ي زجر مست حس هندسه
  مشتهاي انگشتي ابتذال

  
  تركد در تحمل سير رگ مي

  
  ناخن/ بيني گريزي و مي مي
  

  وقتي براي ضلع
  
  تا بپري از درد/ گويي مرگ مي

  
  خود از پايين و راست  
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  " تو مشخصتر استاينك چه خطي از ران"  19

  
  
  
  

  دعاي پير مذهبي سبزپوست
  

  اينك چه خطي از ران تو مشخصتر است
  
  

  شود پلك در خواب پگاهي بلند مي
  

  باز كن/ پس آنگاه
    درهاي نخاع خود را

  
  

  
  شود پلك در خواب پگاهي بلند مي

  
  

20  
  

  ...خوشبختانه اصلن
  
  /اي

  شكاف غضروفي
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  "چشم در خندق " 21  
  
  
  
  
  

   تا جماع دو بازواينگونه
  

  ش ي گودي با حدقه -تركد مي
  پيچد رگ در نخاع تمنا و مي

  
  شود با هزار وصله باز مي
  آيد اينسان تا بناگوش و مي

  
  تركد در تمنا رگ مي

  
  قوس اندام خواستن

  محابا ي بي راست در حدقه
  

  نشيند تا به ناخن مي
  

      گربه آلود
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  " مصيبت بر شب خاكستر"  22

  
  
  
  

  آسوده تابيد
  مصيبت بر شب خاكستر

  
  يي تنها بر بام چهره رفته

  
  واز راه صلاح

  لب بر گيسوي نوزاد
  
  
  
  

  "...هرگز" 23
  
  

  /هرگز
  كه/    آسمان اينگونه ظالم نگريسته

  مرواريد بر دندان تو
  
  

  آينه ديوار چهره
  مرداب در سينه

  بركت بازوت      / انگشتر
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    24  
  
  
  
  

  و آنگاه نشستي
  اي به دل گرفتي هشمار

  و نگاهي به لب
  
  
  

  سوزد اين استخوان نمي
  شكافد بندبند انگشتهام را مي

  
  

  تپد و رگ اينگونه مي
  / يي به خون لحظه

  دمي به شك
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    25  
  
  
  

  آخرين 
  هميشه مادرست

  
  و بهار

  ي جاويد برگ را كه مرثيه
  ي علف در نفير يك لحظه

  ي وحشت و مويرگ تيره
  دهد                      خبر مي          

  
  ست آخرين قطره جادويي
  تا به هيأت يك روز

  تنها كلوخ ستاره
  -.                    سر برآرد

  
  

  / و تو
  ديدي

  ..-كه شب همهمه شد
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    26  
  
  
  
  

  با طنين دوم
  ي مس از باد شقه

  م را بانوي مفرغي
  -فشرم                        به آغوش مي

  
  نگاه اين دايره

  در لگام سبز كف
  آفتاب را

              پريشان كرد
  

  /                           تا بانوي بلند
  در شب بشكند
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    27  
  
  
  
  
  
  

  آه 
  م با دو راسته گيسوي نجيب من مانده

  
  كوبد ماهيچه زنگ مي

  ي اقيانوس آيم تا شرجي و مي
  

  
  چه آمدني كه حتا

  ي خورشيدي هرفتن را در كاس
  ..-                                       درويدي
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    28  
  
  
  
  

  تاول مس
  ي تاريك بر تن ديوانه

  تا/ 
  يي از زورقهاي كشتار بنده

  - برخيزد                                    
  

  جوشد ماه در پياله مي
  / ديوانه از حلقومش

  بر
  - مي خيزد                              
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29  
  
  
  

  
  بازِ چند انگشت
  رفت كه در دهليز مي

  
  

  سپرم د ميهاي ديگري به يا من ازين دجله ليلي
  من ازين مصيبت

                        آوازي ديگر
  

  ميان هزار رگ
  بادبان سكوت سفيد
  آواز مومياي مرداب

  شياري هو و روزنه                          (
  
  

  ابر را/ رود آشوبگر
  تا من

  كه با آخرين پدر وديعه سپارم      (
  / ما را

  ..ميان سكوت
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    30  
  
  
  

  وقتي/ ي حباب ي مريي زنگوله
   در جزام شكفت-مرد

  در جزام نفس كشيد-
   در جزام به بند نشست-و

  ..-نشيند                           مي
  و

  فضاستي  ي نامريي جزام كه عقربه
  
  

  از آن سنگ در روزنه
  ..-ي سرخ از آن سنگ چخماقي

  
  بگوييم كه/ از آن سنگ

                             در روزنه ماند
  تنگ/ واز پوستي در جرب

  و آغوش
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  ش در سفيدي برق زد اسبي كه شيهه
  اسبي كه در سفيدي معدن

  فت                                  سم كو
  اسبي بايد

  ..-ش برق زد كه در سفيدي شيهه            (
  
  

  /ي حباب ي مريي زنگوله
                                   و جزام

  
  

  -ازين كوتاهي ي شب/ من
  -در اتاقي كه هميشه سهمگين سوخت

  و/ هاي روغن پرده
  / اين چند سوار مضطرب

  و/ خاموش
             پر بهانه را                                       
  سپارم به ياد مي
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  -رسيدن
  آمده از دشت

  -به نگاره ي كف و شن
  

  -پس بران
             وبمان

  درين نيلوفر ترديد
  -لحظه يي

  -            رسيدن
  اين خونابه/                      حتا به

  
  
  

  راند مسافر وحشت دود مي
   تاريكيگلوشان را درانده

  و ديگر/ يي وزيد لحظه
  ...                             نديد
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  به آمدن
   از توفاني به تاريكي-و گريستن

  
  -ي تار و ميانه

  -                  ناخني تارتر
  آرد                                    سر بر مي

  
  

  و شايد
  يي تابنده باشد سينه

  
  

  -گلويي بيماردر 
                      و روياگون
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  راه مار  / راه را
  نمك را

  باور             
  ي سنگ واكنش گله

  
  
  

  بر كشتار  / ي خم شرابه
  يي اينك باديه

                    و آنگاه خيبر
    / اي ماتم درشت

  بلم
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  ت و نمكي رستگار گوش پري
  ست پرتوان ي گامي اين اشعه

  
  

  دو سينه ي معطر
  و يك چشم گشاده
  آب را سياه مي كند

  
  
  

  رام  
   بر آب 

    بران  
  

   اي كوكب                           
  

  شب از خواب بپر و نيم
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  آخرين 
  ت از قوم خاك حنجره

  و با پاداش يك فصل
  اي باران                          از ژرف

  
  

                                    هودج بادآورد رگ 
  تكاپوي خواستن                              در عصر بي

  
  

  گلوت
        مسيل هيجان عطر

  و انگشتات
  لوح يك آيه

  شكافد                كه مي
  
  

  شاد/                              ببار
       بر سر شكار                        
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  هات  شانه
  زند             بال مي

  / آسمان
  گيسوت را

  گشايد                      مي
  

  كند لب در ترانه سفر مي
  

  و حجاب را
  / دو مترسك

  و
  دو مار

  كوبد        به خرمن مي
  
  

  هات مي آويزد بال شانه
  

  سطح طلا
  -           نقر مي شود

  
  يال گيسوت

  ..-  پر پر            
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  كه در چشم سنگي  يي  اگر به آيت ياخته
  ي دستهات ي گوشتي به ستاره

  -نگرم                                       مي
  

  كه در حس تو     اگر به غضروفي 
  كند م را تحريك مي شنوايي

  
  

  قلب مضطرب اين شرم
  در نجابت سن موهات

  
  

  /روحي  و مسير دهليزي
  /وقتي

  
  بندد خون در چهارمين مضرب صبح مي
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